
وي در ذكـر ارقـام و اعـداد     . از حيث شيوه نگارش، رساله ابن فضلان بيشتر شبيه به داستان اسـت            
 . ها اسلوب ادبي پيش گرفته و شيوه جغرافيدانان را به كار نبرده است تاريخي و مسافات و فاصله

 

  

  

  

  

  شناختي از سفرنامه ابن فضلان هاي مردم برداشت

  
  *سيدعليرضا هاشمي

زيـسته    ابن فضلان يكي از دانشمندان مسلماني است كه در قرن سوم و چهارم هجي قمري مي               
 هجري قمري از طرف المقتدر عباسـي و در پـي درخواسـت              309صفر سال   11و در روز پنجشنبه     

د ارتباطات فرهنگي به سرپرستي هيأتي به كشورهاي روس،         بعضي از حكام اين كشورها براي ايجا      
  . اسلاو و بلغار مأمور شده است

 شامل جزئيـات و تفـصيلات       رساله اين فضلان با آنكه كوتاه و به طور خلاصه نوشته شده، اما            
كـشد و در ايـن مـدت، هيـأت بـا              سفر هيأت از بغداد تا بلغار يازده ماه طول مـي          . **باشد  دقيق مي 
 هم كـه بـا      كنند و زماني    شود؛ زماني با راهزنان برخورد مي       بسيار و رنج فراوان روبرو مي     مشكلات  

كنـد، از     كوشش و زحمت بسيار، درحالي كه خطر غـرق شـدن، او و تمـام كـاروان را تهديـد مـي                     
شـوند كـه بـيم هـلاك      رو مـي  در جاي ديگـر بـا چنـان سـرماي سـختي روبـه      . گذرند  رودخانه مي 

هاي فراواني كـه ايـن        ها و مشقت    ها و سختي     كاري  با همه اين خطرها، دسيسه    . رود  جمعي مي   دسته
همواره در ايمان به خدا استوار و در ديانـت و پرهيزكـاري و              گردد،    فضلان در اين سفر متحمل مي     

از امـر بـه    كنـد و در تمـام دوران مأموريـت      امانت خيانت نمي   او در . ماند  اصول اخلاقي پابرجا مي   
خواهـد او را از آسـيب پيـشامدها و آزار     و همواره از خدا مـي   نشيند  از منكر باز نمي    معروف و نهي  

  زيرا جويد، وي از كثافت و پليدي دوري مي. كند، بركنار دارد برخورد ميمردمي كه در راه با او 

رسـاله ايـن فـضلان در عـين        . كنـد   اسلام امر به پاكيزگي دارد و آن را جزو ايمان قلمـداد مـي             
آور اين است كـه ايـن      شگفت. نويسي، جزئيات مهم و تفصيلات لازم را داراست         و خلاصه كوتاهي  

رساله به قلم شخصي فقيه و با بياني بسيار سليس و عباراتي ادبي و شـيوا نوشـته شـده و نويـسنده      

                                                 
 ش��4'  �دم�5رش�4س ارش� &. *

در �?H$�ت و تE$FGت دB$C ا)< ر��=� ه@�ن "A �5 �$4@�ي ه�=$8ود �$? "� ا)< ر��=� ت8�� داش�� و &;�8اي (ن را &898ع . **
IJ$� K( �L��  8ر«�$4@�)' ت;� ��م�;J� >$@ا��» �$?ده Oار داد�C . ري�P=�� Qدر اوا� IJ$� >(ا)اول �$@�ي ) ٨٣ �TUاز ش

 . &8رد ��V و "�ر�' �Cار !���» �K( �@4$«�&� �@�8ري ا�E&' در "��



 ٢٠

طـوري    احساسات حاكي از شادماني و وحشت خود را نيز در آن به خوبي مجسم ساخته است؛ بـه                 
بينيم تا فقيهـي كـه بـراي          سنج مي   ايع و مشاهدات خويش، ما بيشتر او را اديبي سخن         كه در ميان وق   

  . تبليغ دين به اين كشورها سفر كرده است
گفت و در توضيح آن و دادن اندرزهاي دينـي        چنانچه اين فضلان از وظيفه خويش چيزي نمي       

زيرا .  و داستانسرايان قلمداد كنيم    ورزيد، شايسته بود او را در زمرة ادبا         از منكر اصرار نمي     و در نهي  
پـردازي،    قلم شيوا و بيان ساده و عبارات سليس و علاقه او به اختصار در كلام و دقـت در عبـارت                    

سـازد و     او در انشاي اين رساله، چندان خود را مقيد نمـي          . سازد  مقام ادبي او را به خوبي نمايان مي       
  . بيانش پيچيدگي خاصي ندارد

وي در ذكر ارقام و اعداد    . ش، رساله ابن فضلان بيشتر شبيه به داستان است        شيوه نگار از حيث   
. ها اسلوب ادبي پيش گرفته و شيوه جغرافيدانان را به كار نبـرده اسـت                تاريخي و مسافات و فاصله    

مثلاً از درجه طول و عرض جغرافيايي و موقعيت شهرها و ميزان گرما و سرما و مقايـسه نقـاط بـا                      
  . گفته و از روش جغرافيدانان پيروي نكرده استيكديگر چيزي ن

ابن فضلان جريان وقايعي را كه براي رخ داده و گفتگوهـاي خـود را بـا مردمـي كـه بـا آنهـا                         
كند و اين خود رمـز موفقيـت او را در             هاي امروزي تشريح مي     برخورد كرده است، به شكل داستان     

  . دهد تنظيم رساله نشان مي
 تـاريخي   يد تأكيد كـرد كـه رسـاله ابـن فـضلان يكـي از مراجـع مهـم           در اهميت اين رساله با    

بـه همـين سـبب      . كشورهاي بلغـار و روس و نقـاطي اسـت كـه وي بـه آنجـا سـفر كـرده اسـت                      
  . دانند خاورشناسان آن را شايان توجه و اهميت مي

از توان گفت سفرنامه اين فضلان تحقيقي مردم شناسانه است؛ چرا كه لازم نيست خواننـده          مي
طـور   لابلاي اطلاعات متعدد، مطالب مربوط به فرهنگ و جامعه را جدا كند، بلكه همـه مطالـب بـه       

خويشاوندي، ازدواج، آداب و رسوم، اعمال ديني، : از جمله. شناسي قرار دارد مستقيم در حيطه مردم
دي از هر يك    بندي آنها و ذكر موار      كه در اين مقاله به تقسيم     ... خرافات، واحد پول، نوع سكونت و     

  . شود پرداخته مي
  

  ـ مسائل خانواده و خويشاوندي  الف

 سنتي پايدار در ميان قبايل و اجتماعات بشري اسـت كـه از ديربـاز امـري      ازدواج :ـ ازدواج 1
هـاي حـاكم بـر اجتماعـات          ها و اعمال و مراسم آن با توجه به سـنت            شناخته شده بوده، ولي شيوه    

: كنـد  ، سنت دادن مهريه به زنان را در بخـارا ايـن طـور نقـل مـي          ابن فضلان . بشري، متفاوت است  
 به عقد همسري خـود   1و با يكهزار درهم غطريفي    ... فلاني پسر فلان، دختر فلان را به اين شرايط          «
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هاي غطريفي از جنس مس و مس زرد است و يكـصد دانـه آن معـادل يـك درهـم                       درهم» درآورد
  . ارزش دارد

هـا    مهريه قبيلـه غـزه    . ها، عادات ازدواج طور ديگري است       ها به نام غزه     اي از ترك    در نزد قبيله  
كـس قبـل از دادن مهريـه مـورد قبـول       هـيچ «: در كتاب آمـده اسـت  . شامل چند شتر با چهارپاست 

تواند به او دسترسي يابد و چون مهريه را بـه سرپرسـت زن داد، بـدون تـرس و                     سرپرست زن نمي  
جا اقامت دارد رفته و در حضور پدر و مادر و بـرادران دسـت او را       اي كه زن در آن      خجالت به خانه  
  ».شوند برد و آنها در اين كار مانع او نمي گرفته با خود مي

 كـه براسـاس آن زن مجبـور    »Leviratلويرات ـ  «اي است به نام  شناسي، رسم و قاعده در مردم
اصـطلاح لـويرات عبـري    . ج كنداست كه بعداز مرگ شوهر ـ در درجه اول ـ با برادر شوهر ازدوا  

است و اين رسم از آيين يهود گرفته شده كه در اكثر جوامع از جمله جامعـه مـا ايـن رسـم ديـده                         
. در رساله ابن فضلان نيز به اين رسم اشاره شده است . بدون آنكه در انجام آن الزامي باشد      . شود  مي

ه مردي بميـرد و داراي همـسر و اولاد   هرگا«: نويسد هاي ترك مي او از مشاهدات خود در قبيله غزه   
  ».كند باشد، پسر بزرگش با همسرش، در صورتي كه مادر او نباشد، ازدواج مي

هـايي بـه دلايـل     تر، در بين خانواده پادشاهان و رؤساي قبايـل نيـز گـاه ازدواج           از ديدي وسيع  
 دختـر پادشـاه   ابن فضلان در مشاهدات خود به ازدواج بين پادشاه خـزر و  . گيرد  خاص صورت مي  
ولي چون روساي قبايل معمولاً سر سازگاري با يكديگر ندارند، براي ازدواج نيز             . اسلاو اشاره دارد  

جـويي و ربـودن دختـران         گاه به عناد و سـتيزه       در نتيجه اين عمل   . گردد  بين آنها توافقي حاصل نمي    
زر خبـر يافـت كـه پادشـاه         يك بار پادشاه خ   «: در قسمتي از رساله آمده است     . شود  پادشاه منجر مي  

براي ازدواج از او خواستگاري كرد ولي پادشاه اسلاو به او اعتراض كرد . زيبايي داردها دختر   اسلاو
و از ترس آنكه مبادا او را مانند دختـر اولـش بربايـد، وي را بـه ازدواج                   ... و تقاضايش را نپذيرفت   

  .» كه خود زيردست اوست، درآورد»اسكل«پادشاه 
فـضلان بـه تعـداد     يگر، تعـدد زوجـات بـراي پادشـاهان محـدوديت نـدارد و ابـن           از سوي د  

پادشـاه خـزر را عـادت ايـن اسـت كـه             «: نويـسد   هاي پادشاه خزر اشاره دارد و چنـين مـي           ازدواج
باشـد و او را       وپنج زن داشته باشد هريك از ايشان دختر يكي از پادشاهان هـم مـرز وي مـي                   بيست

  ».گيرد خواه و ناخواه مي
 فضلان در سفرنامه خود در مواردي چند، به مـسأله زنـان و قـصاص زناكـار                    ابن :ـ قصاص 2

اشاره دارد و از آن رو كه خود مسلمان است و اين عمـل در ديـن اسـلام گنـاه بزرگـي محـسوب                         
  . گردد، به چگونگي قصاص اين عمل در بين اين قبايل پرداخته است مي

هرگـاه مـردي از ايـشان مـرد         «: نويـسد   سلاوها مي ابن فضلان در مورد قصاص كشتن در نزد ا        
او را كـشته    ) سـهواً (و در صورتي كه بـه اشـتباه         . »كشند  ديگري را عمداً بكشد، او را در عوض مي        

صندوقي از چوب تبريزي برايش ساخته     «: اما اين بار به نحو ديگري     . گردد  باشد، بازهم قصاص مي   



ارث را ميان اسلاوها بـه قـسمي        ابن فضلان با آگاهي از مسائل مربوط به ارث در اسلام، تقسيم             
 . كند بيند و اين مطلب را نيز به پادشاه اسلاو گوشزد مي ديگر مي

رسم گـدايي در آنجـا ايـن قـسم        «: دهد  ابن فضلان در جرجانيه رسم گدايي را چنين توضيح مي         
ايستد، بلكه داخل خانه يكي از ايشان شده يك ساعت در كنـار آتـش               است كه گدا در خانه نمي     

 ».رود گيرد و اگر ندادند بيرون مي اگر به او چيزي دادند مي... نشيند و پس از آنكه گرم شد مي

 ـ و سي قرص نان و يك كوزه آب نـزد او مـي          ... د آنگـاه صـندوق را ميخكـوب كـرده و    گذارن
  ».ماند، تا گذشت زمان و وزش بادها او را بپوشاند او آنقدر آويزان مي... آويزند صندوق را مي

 و بر طبق قاعده مسلمانان تقسيم ارث از پدر به فرزندان             ارث از اصول اسلامي است     :ـ ارث 3
 از مسائل مربـوط بـه ارث در اسـلام،    ابن فضلان با آگاهي. هاي متفاوت است  و همسرش به نسبت   

بيند و اين مطلب را نيـز بـه پادشـاه اسـلاو گوشـزد       تقسيم ارث را ميان اسلاوها به قسمي ديگر مي     
رسـد و اولادوي   هرگاه مردي از ايشان بميرد، ارث او به برادرش مـي «: در رساله آمده است. كند  مي

 و طريقة تقسيم ارث را برايش توضـيح دادم          من به شاه گفتم اين رسم جايز نيست       . بردند  ارث نمي 
  ».تا آن را بفهمد

  
  ـ آداب و رسوم ب

 زندگي مردم هر منطقه دارد كه در هر سرزمين           اي در شيوه و روش      آداب و رسوم جايگاه ويژه    
طوري كه    هاي زندگي اجتماعي از تنوع و گوناگوني خاص خود برخوردار است؛ به             باتوجه به شيوه  

بـه آن   يكي از موارد مختلفي كه ابن فضلان        . خورد  ور نيز اين تنوع به چشم مي      در محدوده يك كش   
اشاره بسيار دارد، آداب و رسوم اقوام و طوايفي است كه او در سفر خود در ايـن منـاطق مـشاهده                      

  . كرده است
طرز تكلم و   «: ابن فضلان مكالمة مردمان خوارزم را به صداي سار و قورباغه تشبيه كرده است             

و در  ... صـحبت ايـشان بيـشتر شـبيه جيرجيرسـار         . آميز است   ق مردم آنجا بسيار بد و وحشت      اخلا
  ».كلام ايشان بيشتر به نق نق قورباغه شبيه است... »آردكو«اي به نام  قريه

يـن قـسم   رسم گدايي در آنجـا ا   «:دهد  ابن فضلان در جرجانيه رسم گدايي را چنين توضيح مي         
د، بلكه داخل خانه يكي از ايشان شـده يـك سـاعت در كنـار آتـش      ايست است كه گدا در خانه نمي   

  ».رود گيرد و اگر ندادند بيرون مي اگر به او چيزي دادند مي... نشيند و پس از آنكه گرم شد مي
: كنـد   از نظر چهره ظاهري، ابن فضلان چگونگي آرايـش مردمـان تـرك را چنـين ترسـيم مـي                   

بينيـد   گاهي پير فرتوتي را مـي . گذارند ند و فقط سبيل ميكن ها عموماً موهاي ريش خود را مي       ترك«
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به طوري كه اگر شخـصي او       ... اش باقي گذاشته    كه ريش خود را كنده و كمي از آن را در زير چانه            
  ».كند او يك بز نر است را از دور ببيند، بدون شك خيال مي

وردن آنها و رفتاري را كه رود، رسم غذاخ   ابن فضلان هنگامي كه به خرگاه فرمانده اسلاوها مي        
رسـم ايـن    «: گويد  او در قسمتي از توضيحات خود مي      . دهد  شود، كاملاً شرح مي     با هيأت همراه مي   

كنـد و همـين    سوي غذا دراز نمي اي به او دهد، دست به كس پيش از آنكه پادشاه لقمه است كه هيچ 
  ».شود كه آن را گرفت، يك ظرف غذا برايش حاضر مي

ها را بـه   مردم آنجا عوعوي سگ«: دارد اب و رسوم فراواني را از اسلاوها بيان مي  ابن فضلان آد  
همـه  «و يا .  »گفتند سال نعمت و سلامت است شدند و مي گرفتند و از آن خوشحال مي       فال نيك مي  

گذرد و هركس كـه       هنگامي كه از بازار مي    ... كند  حركت مي ... وقتي شاه . گذارند  مردم كلاه برسر مي   
گـذارد و وقتـي شـاه از جلـو ايـشان              كلاه خود را از سر برداشته زير بغل مـي         ...  راه او باشد   در سر 

: نويـسد    جاي ديگر در مشاهدات خـود از اسـلاوها مـي           در» .گذارند  گذشت كلاه خود را برسر مي     
شـوند و آن را بـه همـان حـال             گرفتگـي شـود، مـردم نزديـك آن نمـي            اي دچار بـرق     هرگاه خانه «

گوينـد   كنند تا گذشت زمان آنها را نابود سازد و مـي  را رها مي...  همه ساكنين و اشياء    گذرارند و   مي
  .»شدگان است اين خانه غصب

آنـان  «گويـد   او مـي . كنـد  اي طـرح مـي   طـور بدبينانـه   ها را بـه  اين فضلان آداب و رسوم روس  
آورند،    به جا نمي   كنند و غسل جنابت     خود را از بول و عائظ پاك نمي       . ترين خلق خدا هستند     كثيف

سپس چگـونگي   . »بلكه اين جماعت چون خران گمراهند     . شويند  دستان خويش را پس از غذا نمي      
اين فضلان در رساله خـود عـلاوه بـر آداب و رسـوم            . دهد  شستن سر و صورت آنها را توضيح مي       

 بـه آداب و  عامه مردم، به آداب و رسوم خاص درباره پادشاهان نيز اشاره دارد و در دو بخش مجزا       
  :كند شود، اشاره مي ناميده مي» خاقان«رسوم پادشاه روس و پادشاه خزر كه 

پادشاه روس را رسم اين است كه چهارصد نفر مرد زبده و كـار آزمـوده از اشـخاص طـرف                     «
ميرنـد و حاضـرند در برابـرش     اعتماد و از دوستانش در كاخ خود همراه دارد، ايشان به مرگ او مي 

نـشيند   دهد و براي مردم نمي   بر اين است كه بار عام نمي      ) خاقان(رسم پادشاه بزرگ    «،  »كشته شوند 
  »...گويد و با ايشان سخن نمي

ها را كه خود ناظر يك مورد آن بوده   ابن فضلان چگونگي مردن روس    :ـ مراسم كفن و دفن    1
سـوزي    ه آتـش  توان منظـر    دهد كه از روي جزئيات اين داستان مي         است، آنچنان با دقت توضيح مي     

يكي از هنرمندان روس به نـام       «چنانكه  . مردگان را در آن زمان مجسم ساخت و يا به تصوير كشيد           
منظره اين ماجرا را در ذهن خود سپرده و تابلويي از آن » Henri Smiradoskiهنري اسميرادوسكي 

ه نـام و شـهرت   بخش بهترين موزه روسيه در لنينگراد است و بدين وسيل كشيده كه هم اكنون زينت 
پرافتخار اين فضلان را جاويدان ساخته و موجب شده است كه اين رساله معروفيـت جهـاني پيـدا                   

  .»كند
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و بـراي  . شـوند  هيچ يك از كسانش به او نزديك نمي   ... چنانچه مردي بيمار شود   «در نزد غزها    

مانـد تـا بميـرد يـا      او همچنان در چادر مـي . كنند  اي از خانه چادري برپا مي       شخص بيمار د رگوشه   
اندازند و از نـزد وي        چيزي باشد، او را در بيابان مي         چنانچه بيمار غلام يا شخص بي      ...بهبودي يابد 

و هرگاه در زمان حيـاتش      ... كنند  روند وقتي كه بميرد برايش چاله بزرگي به شكل اطاق حفر مي             مي
هـايي از   اند شـكل   كشته شده كسي را كشته و شخص شجاعي بوده، به تعداد كساني كه به دست او             

اينها غلامان او هستند و در بهـشت بـه او خـدمت    : گويند گذارند و مي   چوب تراشيده در قبرش مي    
  ».كنند مي

آداب و رسوم كفن و دفن در ميان اسلاوها كه مسلمان بودند، بـه نحـو ديگـري اسـت و ايـن                 
دهند، سـپس روي      سلمانان غسل مي  او را مطابق آداب م    ... «: دهد  فضلان آن را بدين گونه شرح مي      

سپارند و لحـدي      جسد را به خاك مي    ... برند  كنند مي   و آن را در جايي كه دفن مي       ... گذارند  ارابه مي 
  .»كنند روي قبر نصب مي

دهد و حدود سـه صـفحه از         ها توضيح بيشتري مي     ابن فضلان درباره مراسم كفن و دفن روس       
براي او رسم سوزاندن مرده پس از مرگ و به همراه       . اردرساله او به توضيح اين مطلب اختصاص د       

او در رساله خود براي مقايـسه طبقـات         . آيد  آن سوزاندن كنيز متوفي بسيار وحشتناك و عجيب مي        
  :آورد مردم، مراسم دفن يك شخص فقير را در مقابل يك شخص مالدار مي

شان را درون آن گذاشته قـايق       ا  سازند و جنازه    درباره اشخاص فقير، قايق كوچكي برايشان مي      «
يك سوم آن را   . كنند  در مورد شخص مالدار، دارايي او را جمع نموده سه قسمت مي           . سوزانند  را مي 

كنند و با يك سـوم ديگـر شـراب تهيـه      دهند و با يك سوم آن لباس برايش آماده مي        به كسانش مي  
  .»كنند شود، ميگساري مي ده ميكشد و با ارباب خود سوزان نموده در روزي كه كنيزش خود را مي

همچنين در رساله، مراسم دفن پادشاه خزرها و آداب و رسوم خاص آنها آورده شده است، در              
انـد   وقتي پادشاه به خاك سپرده شد گردن كساني كـه او را دفـن كـرده   «: قسمتي از اين مراسم آمده    

  .»گويند به بهشت رفت  و ميها واقع است زنند تا معلوم نشود قبر او در كدام يك از اتاق مي
ابن فضلان علاوه بر عادات و رسوم زندگي مردم بلغار، روس و          : نوازي و هديه دادن       ـ مهمان 2

نيز در آن نواحي توضيح داده است، ضمن آنكه اسلاو، رسم مهمانداري و پذيرايي از مردم غايب را     
هـا يكـي نبـوده، بـراي او و      عـرب رسد تشريفات پذيرايي از مهمانان كه با روش زندگي  به نظر مي  

  . آور بوده است همراهانش بسيار شگفت
در آنجـا نـزد اميـر       «: كند  رسد، امير آن ديار از آنها استقبال مي         هنگامي كه هيأت به خوارزم مي     

  .»اي منزل داد وي ما را با احترام استقبال نمود و نزد خود پذيرفت و در خانه. شاه رفتيم خوارزم
چـون بـه دوسـتش وارد شـد     ... «: اي ديگراست نوازي نزد غزهاي ترك به گونه   اما رسم مهمان  

فرستد تا مهمان مسلمانش آنها را        كند و به تعداد كافي گوسفندان نزد او مي           برايش آماده مي   1اي    قبه
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اي از طرف خانواده خود به دوستش تقديم كند، او را دعـوت               در جرجانيه هركس بخواهد هديه    
 و در نزد غزها» ام دارم نزد من بيا باهم صحبت كنيم، من آتش خوبي در خانه«: گويد كند و مي مي

ام دور نبود، براي شـما   اگر خانه«: گويد كند و مي دريافت كننده هديه در مقابل شخص سجده مي  
 .»آوردم گسوفند و گندم مي

كوبنـد تـا    برند، بلكـه آنقـدر برسـر آن مـي        ها گوسفند را سر نمي      به دست خود ذبح كند، زيرا ترك      
  .»بميرد

اي از طرف خانواده خـود بـه دوسـتش     در جرجانيه هركس بخواهد هديه    :  كتاب آمده است   در
نزد من بيا باهم صـحبت كنـيم، مـن آتـش خـوبي در               «: گويد  كند و مي    تقديم كند، او را دعوت مي     

اگـر  «: گويـد  كند و مي ها دريافت كننده هديه در مقابل شخص سجده مي و در نزد غزه   » ام دارم   خانه
  .»آوردم ور نبود، براي شما گوسفند و گندم ميام د خانه

اين فضلان كه همراه هيأت و از طرف المقتدر به اين سفر اعزام شده بـود، بـا خـود مقـاديري           
از جملـه هـداياي او بـه    . هديه و خلعت آورده بود كه به پادشاهان و امراي شهرهاي مختلف بدهد       

پس از آن پادشاه رسماً آنان را بـه   . ص بود پادشاه اسلاو و همسرش عطر و لباس و مرواريد مخصو         
هـاي   اين رسم ديپلماسي هم اينـك در بـسياري از كـشورها بـين سـران و هيـأت                . حضور پذيرفت 

  . ديپلماتيك برقرار است
ابن فضلان در رساله خود، لباس مردم سرراه خـود را شـرح             : ـ لباس پوشيدن و زينت زنان     3
زمـان    هـاي آن    تواند شكل لبـاس     كند كه يك نقاش مي      يدهد و اشكال آن را به قسمي توصيف م          مي

كند نيز مهم و قابل توجه است، اما         ها ياد مي    هايي كه وي از آن      نام لباس . كشور مزبور را ترسيم كند    
شويم كه هيأت هنگام حركـت از خـوارزم، بـه تأكيـد      قبل از نقل اين مطالب اين نكته را يادآور مي        

د و اين امر به دليل سرماي فراواني بوده است كه آنهـا در پـيش رو                 برن  مردم لباس زيادي همراه مي    
 هريك از .چون وضع را چنين ديديم چند برابر آنچه كه به ما گفته شده بود، تهيه نموديم « :اند داشته

لبـاده  «و روي آن يك پوستين و روي آن يك          » 2خفتان  «و روي آن يك جليقه       »2قرطق  «ما يك قبا    
طاق «، و شنل »سروال« پوشيد و فقط چشمانش از آن نمايان بود و نيز شروال يا   »4برنس  «و يك   » 3
ديگر » خفت«و روي آن كفش     » 7خفت كيمخت   «و كفش سرپايي     6ساده و آستردار و كفش ران       » 5

شـد،    بدين شكل هريك از ما وقتي با اين همه لبـاس كـه پوشـيده بـود سـوار شـتر مـي                      . پوشيديم
  .»توانست به خود بجنبد نمي

 زنـان، آنـان را چنـين شـرح          ها با مشاهده وضع لباس و زينت آلات         ابن فضلان در ديار روس    
پوشـند كـه      پوشند، اما مردانشان لباسي مـي       نمي» خفتان«و جليقه   » قرطق«پيراهن كوتاه   ... «: دهد  مي

س هريك از آنان يك دا. پوشاند و يك دست ايشان از آن بيرون آمده است يك طرف بدنشان را مي   
شمشيرهايشان عبارت . كند  و يك شمشير و يك كارد همراه دارد و هيچگاه آنها را از خود دور نمي               



هـا و   از ناخن تا گردن هريـك از آنـان از نقـش      . دار فرنگي است    خط» تيغه«هاي فلزي     از ورق 
 از نقره يـا مـس و   *هايي زنان ايشان هريك حقه  . تصويرهاي مشجر به رنگ سبز پوشيده شده است       

اي دارد كـه يـك كـارد بـه آن       حلقه هر حقه. بنند  از طلا به تناسب دارايي شوهر به سينه خود مي      يا
زيرا . بندند هايي از طلا و نقره به گردن خود مي آنان همچنين طوق. وصل و به سينه بسته شده است

هـزار درهـم      سازد و اگـر بيـست       هازر درهم شد يك طوق براي زنش مي         هروقت مردي صاحب ده   
شود كه زنان تعداد زيادي طوق زينـت گـردن        و گاهي ديده مي   ... اشت دو طوق و به همين نسبت      د

اسـت كـه در   » خـزف « سـبز از جـنس سـفال    *»حـرز «هاي    بهترين زينت زنان مهره   . اند  خود نموده 
  .»كنند ها آن را معامله مي كشتي
  
  ـ قبايل و روابط بين آنان ج

همراه، با مشاهدة قبايل بـين راه، خـصوصيات آنهـا را      ابن فضلان در سفر خود به اتفاق هيأت         
. شود و اين نـام مخـصوص اميـر اسـت            خوانده مي » يبغو«پادشاه غزها   : اين گونه بازگو كرده است    

پـس  ... شود  خوانده مي » گوذركين«هركس بر اين قبيله سلطنت كند به اين اسم و جانشين او به نام               
وي براي ما چادرهاي تركي برپا كـرد و مـا را     ... آنها رفتم از عزيمت از محل ايشان نزد رئيس سپاه         

  .»باشد خانواده او مفصل، وعدة حاشيه و همراهانش زياد مي... در آنها منزل داد
او از آنهـا بـسيار   . كننـد  توقف مي» باشگرد«ها معروف به  اي از ترك او و هيأت همراه نزد قبيله    

بيند مردي مرد ديگـري را بـه          ناگهان مي «: داند  يله مي هراسان است و دليل آن را در آدمكشي اين قب         
در اين قبيله مردم ريش     . كند  دارد و بدنش را رها مي       برد و آن را بر مي       زمين انداخت و سر او را مي      

خود را جستجو كرده » قرطق«خورند، بدين شكل كه درزهاي نيم تنه      تراشند و شپش مي     خود را مي  
نقل » يأجوج و مأجوج« ديگري از مردي از قوم  در داستان» .خورند يها را با دندان جويده م و شپش

  . آمده است   كند كه بسيار خواندني است و خود ابن فضلان از مشاهده آن به شگفت مي
  

  پرستي، اعتقادات دـ اعمال و مناسك ديني، بت

ميانـه داري   اعتقاد داشتن به شيئي يا اشيايي است كه براساس باورهاي عا           Fetishismفتيشيسم  
يابـد و چنـين       ايـن نـوع عقيـده را مـي        » باشـگرد «ابن فضلان در ميان قبيلـه       . اند  العاده  نيروي خارق 

آويزند و چون قصد سفر يـا   تراشيده به گردن خويش مي... هر يك از ايشان تكه چوبي  «: نويسند  مي
  »...گذارند بر آن سجده مي... برخورد با دشمن كنند
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 شـب،   ديگري هستند كه به خدايان زيادي اعتقاد دارنـد، ماننـد خـداي            هاي    در اين قبيله گروه   
  . پرستند  ديگري هم مار و ماهي مي گروه... زمين و روز، خداي خداي

به خدا ايمان ندارند و فاقد عقل و شعورند «: نويسد ها مي   غزه  ابن فضلان درباره اعتقادات قبيله    
و وقتي يكـي از افـراد ايـن قبيلـه     . »خوانند  ارباب ميپرستند، فقط بزرگان خود را چيز را نمي و هيچ 
آيـا خداونـد مـا      «كند كـه      بيند كه ابن فضلان در حال خواندن قرآن است، از مترجمان سؤال مي              مي

   »عزوجل همسر دارد؟
اي شامل پنج هـزار زن          در ميان اسلاوها كه تعدادي از آنها مسلمان هستند، ابن فضلان خانواده           

آنها مسجدي از چوب براي خود      . معروف بودند » برنجار«ه همگي مسلمان و به نام       بيند ك   و مرد مي  
بـه  » طـالوت «در اين محل مردي بـه نـام   . دانستند خواندند، ولي قرائت نمي ساخته بودند و نماز مي  
به من گفت «: گويد ابن فضلان در اين باره مي   . گذارد  گردد، نام او را عبداالله مي       دست او مسلمان مي   

همـسر و فرزنـدان و مـادرش نيـز          . من هم چنين كردم   . خواهم مرا به نام خودت محمد بخواني       مي
من قرائت سوره الحمد و توحيـد را بـه او           . ناميده شدند » محمد«اسلام اختيار كردند و همگي شان       

) صـقالبه (او از آموختن اين دو سوره به قدري خوشـحال بـود كـه اگـر پادشـاه اسـلاوها            . آموختم
  ».گرديد قدر شاد نمي آنشد،  مي

  
  ـ اقتصادـ ه

نويسي با توضـيح      اين سفرنامه . جالب توجه است  ي نيز   فضلان از نظر اقتصاد     بررسي رساله ابن  
درباره پول رايج برخي منـاطق، ارزش و بهـاي درهـم، مبـادلات اقتـصادي، وضـع توليـد، اشـكال                      

او اين وضعيت   . اطق ارائه كرده است   تصويري تقريباً روشن از اوضاع اقتصادي اين من       ... بازرگاني و 
  :كند را در بخارا و خوارزم چنين توصيف مي

هاي غطريفي كه از جنس مـس و مـس زرد             چند قسم درهم مشاهده نمودم از جمله درهم       ... «
در ... باشـد   حساب آن به عدد و بدون وزن است و يكصد دانه آن معادل يك درهم نقره مـي                 . است

همچنين » .شود ناميده مي» سمرقندي«ز دارند كه فقط از مس زرد است و      هاي ديگري ني    بخارا درهم 
  ».و مس زرد مشاهده نمودم *»زيوف«هاي تقلبي و سربي و  در خوارزم درهم«

هركس چيـزي بكـارد از آن       «: گويد   مبادله و خريد و فروش در جرجانيه ابن فضلان مي          از نظر 
اما آنها هرسال از هر خانه يك پوست سمور به          . كند و شاه از آن حقي ندارد        براي خود برداشت مي   

و هرگاه شاه گروهي را براي غارت به شهرها بفرستد و چيزي به غنيمت ببرنـد او نيـز                   . دهند  او مي 
  .»سهمي از آن دارد
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در ميان اسلاوها كه تعدادي از آنها مـسلمان هـستند، ابـن             
بينـد كـه      اي شامل پنج هزار زن و مرد مـي          فضلان خانواده 

 ـ  » برنجـار «همگي مسلمان و بـه نـام         آنهـا  . دمعـروف بودن
ــد و نمــاز   ــراي خــود ســاخته بودن مــسجدي از چــوب ب

 .دانستند خواندند، ولي قرائت نمي مي

هـا و     ابن فضلان با قلم شيوا و بيان ظريفي كه در گفته          
هاي خود دارد، در كتاب خود عجايب بـسياري           نوشته

عجايبي كـه تـا قبـل از    . را در اين سفر برشمرده است   
  قابل تصور نبودندرو شدن با آنها، براي او روبه

 در ميان اسلاوها بازرگاني زيادي وجود دارد و شـايد شـغل عمـده آنهـا بازرگـاني      گويد  او مي 
آورند و همچنين سمور و روباه سياه وارد  روند و گوسفند مي ها مي  تركبازرگانان به سرزمين. است
  . كنند مي

ابن فضلان همچنين در رساله خود يك مورد از ماليات پادشـاهان بـه يكـديگر را ذكـر كـرده                     
پادشاه اسلاوها بايد به پادشاه خزر ماليات بدهد و آن عبارت از يك پوست سمور براي هـر         «: است

هروقت از كشور خزر به كـشور اسـلاوها كـشتي بـرود، پادشـاه               . باشد  يم خويش مي  خانواده در اقل  
 يك سـر را بـراي خـود     از هر ده سر غلام... دارد و و ده يك آن را بر مي     ... اسلاو داخل كشتي شده   

  ».كند انتخاب مي
  

  وـ نوع سكونت

او در . ابن فضلان در رساله خـود وضـعيت چادرنـشيني بعـضي قبايـل را توضـيح داده اسـت            
آنان مردمي صرانشين هستند و خانه مويي يا سياه چادر دارنـد            «: نويسد  توصيف چادرنشينان غز مي   

و هميشه در حركتند و به رسم صحرانشينان يك دسته از اين چادرها در يك جا و دسـتة ديگـر در           
هــم جمــع   جــاي ديگــر گــرد  

  ».باشند مي
در جاي ديگـر در خـصوص       

شـاه  تفاوت چادر مردم عادي و پاد  
مـردم  «: نويـسد   اسلاوها، چنين مي  

در چادر شاه بسيار بزرگ اسـت و        
در وسط چادر يك تحـت  .  هزار نفر و بيشتر را دارد و با فرش ارمني پوشيده شده است   9گنجايش  

  ».كه از ديباي رومي پوشيده شده و مخصوص شاه است، قرار دارد
كنند  ند، ولي در زمين جاهاي حفر ميدر نزد اسلاوها مردم مكاني براي نگاهداري خواربار ندار 

 ابن فضلان با بيـان زنـدگي چادرنـشيني و محـل سـكونت مردمـان             .گذراند  و خوراك را در آن مي     
در اينجا روغن زيتون و     «: نويسد  دهد، به طوري كه مي      نيز به دست مي   تصويري از وضع تغذيه آنها      
و يـا جـو   ... كننـد  ماهي اسـتفاده مـي  ها روغن  شود، اما به جاي چربي   هيچ چربي ديگري يافت نمي    

اين تفاوت در چادر و محل سـكونت        . »كنند كه خوراك كنيزان و غلامان است        شوربايي درست مي  
  . و همچنين وضع تغذيه اين مردمان به خوبي از تفاوت طبقاتي در اين جوامع حكايت دارد

  
  زـ عجايب سفر

   و  ارتباطي گذشتهكندي وسايل



هايي كه از جانب پادشاهان       هاي زياد براي هيأت     درپي با مسافت    هاي پي   همچنين نبود مسافرت  
گرديد در صورت انجام اين گونه سفرها،  شدند، باعث مي هاي دور و نزديك فرستاده مي      به سرزمين 

هـا را داراي      هاي ديگر بنگرند و ايـن سـرزمين         هميشه مسافران با ديده حيرت و تعجب به سرزمين        
  . و گاه متضاد با فرهنگ خود بيابندهايي متفاوت  فرهنگ

هـا و   او بـا قلـم شـيوا و بيـان ظريفـي كـه در گفتـه       . ابن فضلان نيز از اين امر مستثني نيـست        
عجايبي كه تـا    . هاي خود دارد، در كتاب خود عجايب بسياري را در اين سفر برشمرده است               نوشته

  .رو شدن با آنها، براي او قابل تصور نبودند قبل از روبه
او در هنگام اقامت    . ولين نكته در سفرنامه ابن فضلان اشاره او به سرماي سخت آن بلاد است             ا

هـا و بازارهـا خلـوت بـود و            سرماي هوا به قدري سخت بـود كـه كوچـه          «: نويسد  در جرجانيه مي  
من وقتي از حمام بيرون آمدم و به خانه رسيدم، ريـشم يـك        . شد  كس در سرتاسر آن ديده نمي       هيچ

طوري كه ناچار آن را به آتش نزديك ساختم، من در اتاقي درون اتاق ديگـر                  به. خ بسته بود  پارچه ي 
با وجـود ايـن بـاز هـم مـانع نفـوذ سـرما               ... پيچيدم  خوابيدم و عبا و پوستين را به دور خود مي           مي
  ».شد نمي

نيمـه  از نكات ديگر قابل توجه در سفرنامه، كوتاهي شب و بلندي روز در نيمكره شمالي و در        
او . دوم سال بود كه ابن فضلان اين مسأله را در يك بخش كامل از كتاب خود توضـيح داده اسـت                    

مـا  . به درون چادر شديم تا با هم گفتگويي كنيم        ... من و خياط شاه كه اهل بغداد بود       «: نوشته است 
ذان شـب   به اندازة آنكه شخصي كمتر از نصف سوره الحد را بخواند باهم صحبت كرديم و منتظر ا                

بـه مـؤذن    . ناگاه صداي اذان بلند شد، چون از چادر بيرون آمديم ديديم سپيده صبح دميـده              . بوديم
آن را با نماز مغرب   : پس نماز عشاء چه شد؟ گفت       :گفتم. اذان فجر : چه اذاني خواندي؟ گفت   : گفتم
  ».بيني پس شب چه شد؟ گفت همين است كه مي: گفتم. خوانيم مي

هاي مختلف، ابن فضلان بـه موجـود          و هوا و زندگي جانوري در سرزمين      باتوجه به تنوع آب     
او تـاكنون   . عجيبي اشاره دارد كه سرش چون شتر و دمش چون گاو و بـدنش چـون قـاطر اسـت                   

كرگدن نديده است و از اينكه پادشاه اسلاوها از شاخ اين حيوان قـاپ بـزرگ شـبيه عقيـق يمـاني                
مل اين مطلب را در رساله خود به صورت داستان نقل كرده او توضيح كا . شود  سازد، متعجب مي    مي

  . است
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  ها نوشت پي
عامل خراسان در زمـان  » غطريف ابن عطاء«در بخارا بسيار معتبر و رايج بوده و      » غطارقة«يا  » غطريفي«هاي    ـ درهم 1
اطلاعـات  . (ط اسـت  دوازده قيرا » ذانق«اين درهم مساوي با شش      . اين مسكوك را ضرب كرده است     » الرشيد  هارون«

  ) سفرنامه124تكميلي در ص 
شود   ـ قبه ساختماني است كه سقف آن مانند گنبد گرد و توخالي است و با سنگ و آجر به شكل چادر ساخته مي                       2

  )130حواشي و تعليقات، ص . (در اين جا مقصود چادر است
  .  تنه است فارسي به معناي پيراهن كوتاه و نيم» گرته«ـ معرب  3
  . گويند، جليقه زيرلباس است ها آن را قفطان مي خفتان كه امروز عربـ  4
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امـروزه نيـز اعـراب بـه     . دار مانند جبه كه سرپوش بـه آن چـسبيده اسـت             لباس سرپوش . به ضم ب ون   » برنس«ـ   6

  . پوشند خصوص در شمال آفريقا و مراكس مي
همچنين از نيم تنة سبز گـرد       . گويند   لباس بدون جيب و مخصوص نوزادان است كه به طالشان هم مي            ـ يك قسم   7

  . در اينجا منظور همين لباس اخير است. پوشند يا آستر است كه خواص و علما آن را مي
  . است» رانات«يك قسم كفش و جمع آن » ران«ـ  8
بـه ضـم خ بـه معنـاي     » خفـت «. شايد پوست اسب باشدبه كسر ك و ضم م يك نوع پوست است و          » كيمخت«ـ   9

  . كفش و مخفف همين لغت است

  


